در دیگری زیستن و از خود فارغ شدن

یا جریده رفتن از گذرگاه عافیت؟
نصیحت شنیدن یا نصیحت گفتن؟
غوطه زدن در تجربه هائی

که به قیمت برف کهنسالی خریده ایم

یا تن سپردن به آنچه نو و بی پیشینه ست؟
در این کشاکش است 

که عشق را به ساعت ها می بخشم

روز را به عقربه های بلند شب

و از پلکانی فرود می آیم

که هنوز انتهایش پیدا نیست.

دل را به فصول چهارگانه سپرده ام
تا در بهار گل دهد

در تابستان میوه

در خزان درو شود
و در زمستان خوابی رسته در سنگ ببیند
روز را به آذرخش های شتابنده

چشم را به تماشاهای بی کفایت

دست را برای هیاهو

و زبان را برای سکوت.

از پله فرو می روم

و پشت سرم 

سوزنی است

که بین آفتاب و مهتاب 

مردد مانده.
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